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ش��ايد نام بس��یاري از عرفايي ک��ه در تاريخ ما درخش��یده اند 
تاکنون به گوش ما نخورده باش��د. مطلبي ک��ه در ادامه مي آيد 
ذيل تقسیم بندي خاصي از تاريخ عرفان، سعي کرده است تا حد 

امکان يادي از اکثر عرفا بنمايد!

اشــاره

اقوام  ميان  در  و  نيست  ابداعات مسلمين  تصوف جزء 
پيشين، مثل نصارا، برهمایي ها و بودایي ها نيز وجود داشته و 
دارد. این ریشه داري در تاریخ نيز ناشي از تأثيري است كه 
دین فطري بر انسان دارد و آدمي را به سوي زهد و از آن جا 

به معرفت نفس رهنمون مي شود.1 
به  را  مسلمانان  که  زهدی  می توان گفت:  کلی  به طور 
تصوف کشانيد تا حدی از تعاليم قرآن و سنت پيامبر )صلی 
به  توجه  با  پيامبر  بود؛ چراکه خود  مأخوذ  آله(   الله  عليه  و 
رسالتش در نشر و ترویج اسلام و دعوت خلق به آن، سيرتی 
بدین صورت که در مکه  اهل زهد و ریاضت داشت.  شبيه 
و  گاهی غرق در خلوت و تفکر و گاهی غرق در عبادت 
انقطاع از خلق می شد. اما در مدینه با آنکه از عبادت و تفکرش 
کاسته نشد، به امور معيشتی مسلمانان توجه تام می ورزید و 
آن ها را از ریاضت و گرایش به رهبانيت منع می نمود.2 لذا 
رفتار و شيوه ي ایشان همواره بر مبنای اعتدال و پرهيز از افراط 
و تفریط بوده و همان طور که به قناعت، زهد و پرهيزگاری 
توجه داشتند، به امور دنيوی نيز اهتمام داشتند. البته از استغراق 
کامل در امور دنيوی اجتناب می کردند.3 از این حيث مي توان 
گفت كه تصوف اسلامي ریشه در خود اسلام دارد.4 با این 
نگاه به بررسی مراحل سير تطورات تصوف و عرفان اسلامی 

از صدر اسلام می پردازیم:

نوعي  هجري،  اول  قرن  در  زمینه ها:  مرحله ی 
زهد افراطي و بر مبنای تهذیب نفس و اعراض از دنيا در 
ميان برخي از افراد ظهور كرد. علت این امر یكي زندگاني 
اصحاب  همانند  او  از صحابه ی  برخي  و  پيامبر  اختصاصي 
صفه بود و دیگري دنياطلبي و لذت جویي فراوان امویان و 
آموزه هایي  از  افراد  این  برداشت خاص  بالاخره  و  عباسيان 
همچون مبارزه با نفس، اخلاص و توجه به آخرت بود كه 
در قرآن و سنت وجود داشت. از ویژگی های بارز این زهد 
و پارسایی، آخرت گرایی براساس شرع و قرآن و سنت بود.5 
البته تصور آن ها از خدا و آخرت با تصور شریعت رسمی 
زمانشان اختلاف اساسی داشت. همچنين مسئله ي خوف و 
ایشان  تعاليم  در  اساسی  عنوان یك محور  به  از خدا  ترس 
قلمداد می شد. از طرف دیگر گروه بکائين -یعنی کسانی که 
از خوف خدا بسيار گریه می کردند- در بين همين زاهدان 
مسلمان شکل گرفت. بنابراین پارسایی نخستين شکل ساده 

و آغازین تصوف اسلامی بوده است. در ادامه ي این مرحله 
شد  ایجاد  مسلمانان  دینی  اندیشه های  در  عميق  تحولی 
به عنوان صوفی  و تصوف رسمی شکل گرفت و گروهی 
مشهور شدند. چنان كه بر اساس تحقيقات و بررسی هاي انجام 
گرفته، »حافظ بصری« نخستين کسی است که واژه ي صوفی 
را به کار برده و این اصطلاح در قرن دوم هجری پيدا شد. 
همچنين ابوهاشم  کوفی  صوفی، اولين کسی است که به این 

نام خوانده شده و در قرن دوم هجری می زیسته است.6 

و  مرحله ي جوانه ها: در این دوره برخي از اصول 
فروع تصوف مطرح شده است. این دوران از نيمه ي اول قرن 
شقيق بن ابراهيم  )م135(  عدویه  رابعه ی  مي شود.  آغاز  دوم 
بلخي )م194( و عطيه بن  عبدالرحمان  داراني )م215( و ذوالنون 
 مصري )م245( از عرفاي این روزگار هستند.7 تا این زمان 
تصوف به مفهوم زهد به همراه خوف و خشيت است، ولي 
مشهورترین  و  بزرگ ترین  به عنوان  عدویه  رابعه ی  ظهور  با 
زن صوفی در تاریخ اسلام که عبادت و طهارت و زهدش 
زبان زد خاص و عام بود، عشق و محبت الهی، فراتر از شوق 
و دوستی خدا به مجموعه ي مفاهيم تصوف افزوده مي شود.8 
در این دوران، در خراسان به دليل مجاورت با حوز ه ی فعاليت 
سياحان و زائران بودایي، صوفيه ي خراسان شكل مي گيرد. 
صوفيه در مناطق مختلف بلاد اسلامي با زیاده روي در ریاضت 
و رجوع به باطن و ترك ظاهر شریعت و نيز سخن گفتن از 
محبت، متشرعه را عليه خود برانگيختند و به تدریج با ظهور 
صحبت از وحدت و اتحاد وجود، این مخالفت ها بيشتر شد و 
لذا مجبور به تأویل سخنان خود و نيز آیات و روایات شدند. 
البته در بغداد، به جهت رونق فلسفه و كلام، تصوف، مبادي 
خود را تنقيح كرده و با فلسفه نوافلاطونيان آشنا شد و عقاید 

جدیدي در ميان ایشان رایج گردید.

مرحله ي رشد و رواج: در قرن سوم هجری تصوف 
دچار تحول اساسی شد؛ تحولی که ناشی از تأثير فرهنگ ها 
این  در  اسلامی  تصوف  بود.  معرفتی  مباحث  راستای  در 
دوره از رهبانيت و انزوای زاهدانه ي خویش بيرون آمد و به 
مسئوليت های اجتماعی وارد شد. همچنين جهان بينی ای باز 
بسته  برابر جهان بينی  در  اميد  و  از عشق  مملو  و  و روشن 
و تاریک و مأیوسانه ي امویان و عباسيان به وجود آمد. لذا 
به بيان چهره ي واقعی اسلام پرداخت و تصویری روشن از 
ارتباط عاشقانه ي  و  عطوفت، رحمت و رحمانيت خداوند 
انسان و خدا نشان داد. برخلاف چهره ي سياه و آکنده از ترس 
بودند.  داده  ارائه  اسلام  از  عباسيان  و  امویان  که  و وحشتی 
تأثير  هجری،  سوم  قرن  در  تصوف  مشخصه های  دیگر  از 
جهان بينی ایرانی بر آن است و این آغاز دگردیسی تصوف 
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دنياگریزی  از خدا،  به شمار می رود؛ چراکه خوف  اسلامی 
از راه عبادت و ریاضت و همچنين مجالس وعظ همراه با 
گریه و اشک و آه برای روح و روان ایرانی  قابل تحمل نبود، 
لذا جای خود را به شادی، عشق و محبت و رقص و سماع 
داد.9 هرچند با مخالفت مشایخ تصوف و برخی از دین داران 
روبه رو شد، اما به تدریج پذیرفته شد و نظریه ي عشق الهی 
کم کم جای خود را در تصوف اسلامی باز کرد؛ بدین صورت 
که تلاش گردید قرب به حق تعالی با عشق و محبت همراه 
شود، نه از ترس دوزخ و عقاب و نه برای رسيدن به بهشت. 
همچنين اعمال و عباداتشان بر مبنای معرفت صورت گيرد نه 
تقليد صرف.01 سرآمد این تحول، کسانی چون رابعه ی  عدویه، 
منصورحلاج، ابراهيم ادهم، بایزیدبسطامی )م  بين202تا264( 
و سهل شوشتری )م283( و ... بودند. سپس این تحول ادامه 
یافت تا اینکه با ظهور ابوسعيدابوالخير )م440( و ... به تصوف 
عاشقانه مبدل شد. چراکه این گروه سير و سلوک خود را از 
راه طلب و عشق، استغنا و توحيد و حيرت آغاز مي کردند. 
در این دوران تصوف به صورت مكتب كاملي درنيامد، ولي 
بيش تر، محتواي عرفان رایج است و فردي چون جنيد بغدادي 
)م297 یا 298( آرا و مبادي تصوف را با اهتمام بسياري به 
كار مي برد. همچنين بایزید بسطامي، با قول به حلول و اتحاد 

وجود در این زمان مشهور بود.11 

از هر  این دوره عرفان  نظم و كمال: در  مرحله ي 
یك  صورت  به  و  شده  تكميل  نظري،  و  عملي  جهت  دو 
نظام فكري كامل در آمد و مشتمل بر مفاهيمی چون فنا، بقا، 
کشف و شهود، تجلی، اشراق و... شد که در دوره های اوليه 
از آن خبری نبود. در خراسان، ابوسعيدابوالخير )م440( و امام 
ابوالقاسم  قشيري )م445( و خواجه عبدالله  انصاري )م481( 
هستند كه خواجه عبدالله، عرفان عملي را به صورت نوین 
ابوعبدالله  محمدبن خفيف  شيرازي  فارس  در  كرد.  تدوین 
)م371( و پس از او شيخ ابواسحاق  كازروني )م426( حضور 
دارند. ابوحامد محمد غزالي )م505( نيز صداي رسایي در این 
دوران بود كه به دفاع از صوفيه برآمد و دو كتاب معروف او 
»المنقذ من  الضلال« و »احياء  علوم  الدین«، تأثير فراواني در 
ترویج تصوف داشت. عرفان او با وجود رنگ نوافلاطوني، 
همچنان اسلامي و زاهدانه است. برادر او احمد غزالي )م520( 
در كار تصوف عملي بوده و شاگردش عين القضات  همداني 

)492�525( مي باشد. 
در دو قرن چهارم و پنجم، فارابي و اخوان الصفا سعي در 
نزدیكي عقل و شریعت داشتند و ابن سينا نيز حكمت شرقي 
خود را در كتاب الاشارات و التنبيهات، مبناي تلفيق فلسفه 
و عرفان قرار داده و اهل تصوف نيز از آن ها بهره بردند. در 
قرن ششم و اوایل قرن هفتم ابن فارض مصري )546�632( و 
پس از او محي الدین  ابن  عربي )م638( مي درخشند كه عرفان 
نظري، نظام یافتگي خود را مدیون اوست. او در آثارش همانند 
الفتوحات المكيه و فصوص الحكم و ... عرفان را به نوعي فلسفه 
تبدیل مي كند و وحدت وجود را به خوبي تقریر و تبيين مي نماید 
الله معرفي مي كند.12 به اخلاق  را خالق و تخلق  و تصوف 

در این دوران شيخ شهاب الدین یحيي سهروردي )م587( 

نيز با گردآوردن حكمت شرقيان یعني فلسفه ي عالي پارسيان 
و فصلي از فرهنگ خالص ملي ایراني كه در دوران بعد از 
فرهنگ  به  اسلامي  عالمان  بيش تر  زیاد  توجه  اثر  در  اسلام 
سامي در بوته ي فراموشي و در سراشيب نابودي افتاده بود، 

زندگي نوین و روح تازه ای به  آن بخشيد. 
همچنبن در این مرحله شاعران و عارفانی بلندنامی در 
)م618(،  نيشابوری  عطار  و  سنایی  همچون  فارسی  ادبيات 
ظهور نموده اند که به عنوان آغازگران ورود تدریجی مفاهيم 

عميق عرفانی در ادبيات به شمار می روند.
مرحله ي شرح و تعلیم: از مهم ترین ویژگي هاي عرفان 
اسلامي در این دوره نزدیكي آرا و مباحث عرفاني با تفكر 
و اعتقاد شيعي بود.13 در این مرحله آثار گذشتگان به طور 
مبسوط شرح و تفسير شده و از اوایل قرن هفتم این موج 
فراگير مي شود. صدرالدین قونوي )م677(، جلال الدین  موسوي 
)م604�672(، فخرالدین  عراقي )م688( و سعيدالدین  خرقاني 
و  »مشارق الدراري«  نام  به  خود  بزرگ  اثر  با  )م حدود700( 
همچنين عبدالرزاق  كاشاني )م736( و داودبن محمودبن محمد 
رومي  قيصري )م751( شارح بزرگ فصوص الحكم ابن عربي 
در ترویج عرفان نظري نقش اساسي دارند. سيد حيدر آملي 
)م787( عارف نام دار شيعي نيز از بزرگان این عصر مي باشد؛ 
بسياري از آثار بزرگ تصوف و عرفان نظري و عملي در این 
صائن  از  القواعد«  »تمهيد  همانند  است.  شده  نگاشته  دوره 
 الدین  علي بن محمد التركه  اصفهاني )م835(، »نفحات الانس« 
از عبدالرحمان  جامي )812�898(، »گلشن  راز« شيخ محمود 
شبستري )م حدود720( و »الانسان  الكامل« از عزیزالدین  نسفي.14

فارسی زبان  عارفان  و  شاعران  دوره  این  در  همچنين 
مشهوری همچون جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی 
حافظ  شمس الدین  محمد بن بهاءالدین  خواجه   و  )م672( 
دشوار  معانی  و  کلمات  و  نمود ند  ظهور  )م792(،  شيرازی 
فراوانی که هر یک نقش اساسی و عمده ای در بيان و انتقال 
پيام ها و اندیشه های عميق عرفانی بر عهده داشتند در ادبيات 
به کار گرفتند. برای نمونه شاید کلمه ای دشواریاب تر از »رند« 
در اشعار حافظ یافت نشود. در کتاب های لغت آن  را به عنوان 
زیرک، بی باک، لاابالی و منکر شرح می دهند، ولی حافظ از 
همين کلمه ی بدمعنی، واژه ی پربار و شگرفی آفریده  است که 
شاید در دیگر فرهنگ ها و در زبان های کهن و نوین جهان 

معادلی نداشته باشد. 
دیگري  شكل  به  عرفان  بعد  به  هجري  دهم  قرن  از 
درمي آید. بزرگان صوفيه، برجستگي گذشتگان را ندارند و 
نيز عرفایي یافت مي شوند كه داخل در سلسله هاي رسمي 
همچون صدرالمتألهين   بزرگانی  معنا  بدین  نيستند.  تصوف 
قاضي سعيد  و  )م1091(  فيض  كاشاني  )م1050(،  شيرازي 
قمي )م1103( و همچنين فقهایی از شيعه همانند سيدمهدي 
 بحرالعلوم )م1212(، ميرزا جوادآقا ملكي  تبریزي )م1333ش( 
و علامه سيد محمد حسين  طباطبایي )م1360ش(، اهل سير و 
سلوك عملي بوده و به مقامات عرفاني رسيده اند؛ اما به طور 

رسمي وارد عرفان و تصوف نشدند.15 
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